
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پاكستان و زبان فارسي
  *دكتر غلامعلي حدادعادل

رفتـه، در طـول    شـمار مـي   كشور پاكستان، كه بخش وسيع و مهمي از شبه قارة هند بـه 
ردة زبان و ادبيات فارسي بـوده و هـزاران شـاعر و    تاريخي بالغ بر هزار سال، ميدان گست

  .نويسنده به اين زبان را در دامن خود پناه و پرورش داده است
دست كم شش دليل وجود دارد كه اهتمام به آموختن زبان فارسـي را در پاكسـتان   

  .دهيم اين دلايل را ذيلاً شرح مي. سازد امروز موجه و براي درصدي از مردم ضروري مي
علـّت حضـور طـولاني و اسـتعماري      اگرچه به. ن عموم مردم پاكستان اردوستزبا .1

ي كشور پاكستان انگلستان، زبان انگليسي در اين كشور رسميت دارد، اما زبان ملّ
ي پاكستان از زبان اردو جدا نيسـت و ايـن زبـان در ذات    هويت ملّ. زبان اردوست

اً شصـت درصـد لغـات اردو    خود با زبان فارسي پيوندي ناگسستني دارد و تقريب ـ
 68لغات فارسي است؛ حتيّ درصد لغات فارسي را در لهجـة لكهنـويِ زبـان اردو    

                                                      
  .فارسي رئيس فرهنگستان زبان و ادب . *
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حدي است كه در سرود مليّ پاكستان، بـه   پيوند اين دو زبان به. اند درصد دانسته
ست و در حكـم كسـرة اضـافة فارسـي     ا »كا«استثناي يك كلمه كه حرف اضافة 

رابطة اردو با فارسـي، از ايـن حيـث،    . شود ه نمياست، هيچ كلمة غيرفارسي ديد
تـوان مـادر اردو دانسـت     فارسـي را مـي  . شبيه رابطة زبان فارسي با عربـي اسـت  

. انـد  را دختر زيباي فارسـي ناميـده   چنانكه در پاكستان، بعضي از اهل ذوق، اردو
طور كه دانستن زبان عربي براي تسلط بر زبان و ادب فارسي ضروري است،  همان

لغـات  . بان فارسي نيز براي تسلط بر زبـان و ادبيـات اردو ضـرورت دارد   انستن زد
اثاثة زنـدگي  «و  »تصوف« ،»مفاهيم و عناوين شرعي«فارسي در موضوعاتي مانند 

 .1در زبان اردو به فراواني راه يافته است »ها ها و جامه و خوردني

اد لغـات و اصـطلاحات   روز بـر تعـد   بـه  البته با نفوذ و رواج زبان انگليسـي، روز 
شود، اما كيست كه نداند وجـود بـيش از حـد الفـاظ      انگليسي در اردو افزوده مي

سازد و زشت  آن را از سرشت طبيعي خود دور مي ناهمگون خارجي، در هر زبان،
اين عيـب در زبـان اردوي امـروز پاكسـتان محسـوس اسـت،       . كند و بدآهنگ مي

. ز اين حيث، در معرض آسـيب و خطـر اسـت   چنانكه در ايران نيز زبان فارسي، ا
تـوان در   براي حفظ زبان اردو در برابر نفوذ روزافزون زبـان انگليسـي در آن، مـي   

درجة اول از خود زبان اردو استفاده كرد و در مرحلة بعـد از زبـان فارسـي مـدد     
توانند به جاي اسـتفاده از كلمـات انگليسـي، كـه از لحـاظ       اردوزبانان مي. گرفت
هـاي فارسـي آن    همـراه دارد، از معـادل   هـايي بـه   ي زبان و كتابت دشواريموسيق

، از معـادل  »كورپوريشـن «جاي كلمة  توانند به المثل مي في. كلمات استفاده كنند
  .، استفاده كنند»شركت«هاي فارسي و عربي، يعني  آن در زبان

كـه  اي جـدي وجـود دارد    در مديران ارشد حكومت ايران امـروز عـزم و اراده  
در ايـران،  . فارسي، كه زبان رسمي كشور است، زبان علم و زبان ادارة كشور باشد

هاي تحصيلي از دبستان تا دانشـگاه بـه زبـان     ها در همة دوره تدريس همة درس
                                                      

مسائل زبـان فارسـي در   ، در »هاي اردو با فارسي دري پيوستگي«بنگريد به مقالة مشايخ فريدني، محمدحسين، . 1
تة ويراس. )1365خرداد  28تا  24(هاي سومين سمينار زبان فارسي  مجموعة سخنراني: هند و پاكستان و بنگلادش

 .47-45، ص 1366مصطفي اسلاميه، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 
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فرهنگستان زبان و ادب فارسي در بيست سـال گذشـته،   . گيرد فارسي صورت مي
هاي مختلف، توانسته  ن رشتهبه همت و تلاش چندصد نفر از استادان و متخصصا

وپـنج هـزار معـادل     بيش از چهـل  »گزيني واژه«است در يك فرآيند علمي به نام 
فارسي براي لغات و اصطلاحات انگليسي رايج در علوم و فنون گوناگون وضع كند 

شـود،   روز بـر ارزش آن افـزوده مـي    اين گنجينـه، كـه روزبـه   . تصويب برساند و به
ردوزبانان است تا به هر صورت كه مايل باشند از آن استفاده راحتي در اختيار ا به

  .1كنند
استفاده از واژگان زبان فارسي در زبان اردو كاري است كـه بـا طبيعـت ايـن     
زبان سازگاري دارد، چنانكه در گذشته چنين اتفاقي افتاده و سبب قوت و وسعت 

بـه زبـان    رورت،ورود لغات جديد فارسي، در صورت ض ـ. و زيبايي اردو شده است
تـوان   در مقام مثال مي. كند تخريب نمي بافت و آهنگ موسيقي اين زبان را اردو،

توان خـون يكـي را    خورد و مي هم مي هاي فارسي و اردو به گفت گروه خوني زبان
البته در زبان اردو نيز كلمات فارسيِ فراواني وجود دارد كه . به ديگري تزريق كرد

توان با پژوهشي دقيق اين كلمـات   خبرند و مي ران از آنها بيزبانان امروز اي فارسي
در . زبانـان معرفـي نمـود تـا از آنهـا اسـتفاده كننـد        را مشخص كرد و به فارسـي 

بعضي لغات فارسي رايج در زبان اردو در ايران معمـول   زهاي اخير، استفاده ا سال
يـا هـر اثـر    التـأليف   هـاي جديـد   براي معرفي كتـاب  »رونمايي«كلمة . شده است

بك «. مكتوب فرهنگي ديگر از جملة ايـن كلمـات اسـت    نيـز زيبـاتر و    »دوش سـ
  .پسندند زبانان ايران آن را مي فارسي است و فارسي »بازنشستة«معناتر از  خوش
  

ايـن  . هاي خطي فارسي در پاكستان اسـت  ها و نسخه دليل دوم وجود انبوه كتاب .2
مردم امروز شـبه قـاره تـأليف شـده،      ها، كه طي صدها سال به قلم نياكان نسخه

تاريخ و فرهنگ و ادبيات و معارف ديني و اعتقادات و احساسات و عواطف مـردم  
                                                      

در آمده و در يك دورة كارشناسي  »علم«صورت يك  گزيني در ايران به امروزه، به بركت تلاش فرهنگستان، واژه. 1
ت پژوهشي اسـت كـه مقـالا    - اي علمي گزيني فرهنگستانْ صاحب مجلهّ گروه واژه. شود ارشد دانشگاهي تدريس مي

 .سازد سودمند علمي اين رشته را در آن منتشر مي
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هـاي خطـي فارسـي در كـلّ      آمار دقيقي از شـمار نسـخه  . پاكستان را در بر دارد
قاره وجود ندارد، اما قرائني در دست است كـه اگـر گفتـه شـود تعـداد ايـن        شبه

هـاي   كميت بالاي نسخه. شود گزاف نيست يليون نسخه بالغ ميها به يك م نسخه
هـا را   قاره و وسعت ميـدان و تنـوع موضـوعات ايـن نسـخه      خطي فارسي در شبه

ت نسـخه    هـاي اخيـر بـه    هـايي كـه در دهـه    توان از فهرسـت  مي شناسـان و   همـ
هـاي خطـي فارسـي در     تعـداد نسـخه  . شناسـان فـراهم آمـده تخمـين زد     كتاب

هاي مليّ هنـد و پاكسـتان و نيـز در كتابخانـة دو      ها و موزه ا و كتابخانهه دانشگاه
 .آباد و دهلي گواه صحت اين مدعاست مركز تحقيقات زبان فارسي در اسلام

هاي خطي چنان نيست كه از ايران به شبه قاره رفتـه باشـد، بلكـه     اين نسخه
فارسـي در  هـاي خطـي    نسـخه . عموماً در خود آن سرزمين نگاشـته شـده اسـت   

قاره بخش مهمي از ميـراث فرهنگـي دو كشـور هنـد و پاكسـتان محسـوب        شبه
ها ميوه و عصارة انديشه و احساس نياكان مردم ايـن   محتواي اين نسخه. شوند مي

دهـد و انـواع هنرهـاي     هاي گوناگون علم و ادب نشـان مـي   دو كشور را در رشته
معرّف ذوق و هنر و مهـارت مردمـان   ها نيز  در كالبد و ظاهر اين نسخه كاررفته به

  .قاره است گذشتة شبه
ها، براي شناخت بخشـي از تـاريخ    ها و پاكستاني حقيقت اين است كه هندي

نگاري به  درباب تاريخ. اي جز تسلط بر زبان فارسي ندارند گذشتة خود، هيچ چاره
دهد اگر  قاره، مقالات و تحقيقاتي در دست است كه نشان مي زبان فارسي در شبه

هايي از اين تاريخ و در باب بعضـي   نخواهيم از زبان فارسي استفاده كنيم در برهه
  .ها، هيچ كتاب و منبع ديگري به زبان ديگر وجود ندارد ها و دوران سلسله

قاره هر كس بخواهد گذشته را بشناسد، بايد به ضرورت آموختن زبان  در شبه
شناخت گذشـتة هـر قـوم شـناخت     . دشناسي اعتراف كن فارسي براي اين گذشته

شناسي و آگاهي از  گذشته. تها و رويدادهاي زندگي آن قوم اس ها و ارزش سرمايه
هر قوم و ملّتي كه گذشـته و تـاريخ   . لازمة خودشناسي و خودآگاهي است تاريخ،

توانـد راه آينـدة    شناسـد و نمـي   خود را نداند و نشناسد، در حقيقت، خود را نمي
اند كه  اند و درست گفته گفته. نه انتخاب كند و قدم در آن راه بگذاردخود را آگاها



11 
  قــاره شبـه

 پاكستان و زبان فارسي سرمقاله
 

و شناخت گذشتة پاكستان در گرو دانستن زبـان   »گذشته چراغ راه آينده است«
منزلة ريشـة آن ملـّت    تاريخ و پيشينة تمدني و فرهنگي هر ملتّ به. فارسي است

تـر باشـد،    و محكم تر اش در خاك عميق طور كه درخت، هرچه ريشه همان. است
هايي هم كه، نسبت به گذشـته   برابر طوفان مقاومت كند، ملتّ تواند در بيشتر مي

 توانند هويت مليّ خـود را در  و تاريخ خود، آگاهي بيشتري داشته باشند بهتر مي
  .هاي زمانه حفظ كنند برابر انواع طوفان

 
جمـاعتي از   دليل سوم ضروري بودن توجه به زبـان فارسـي در پاكسـتان وجـود     .3

اهـالي  « در حـال حاضـر،  . گوينـد  مردم اين كشور است كه به فارسي سـخن مـي  
. گوينـد  سرحدي پاكستان و مناطق عشايري و هيماليايي و كشمير به فارسي سخن مـي 

زنند و  هاي اصيل مسلمان در پنجاب و سند و لكهنو در خانه به فارسي حرف مي خاندان
پزشكان مسلمان در سراسر هند . دانند و اشرافيت مي اين زبان را شعار اصالت خانوادگي

كتيبة مساجد و عمارات و قبالـة نكـاح و   . نويسند شمالي و پاكستان نسخه به فارسي مي
  1».شود سنگ مزار مسلمانان امروز هم به فارسي نوشته مي

 
دليل چهارم واقعيتي است كه نه به تاريخ گذشته بلكه به جغرافياي امروز و زندگي  .4

و پذيراي  زبان دارد پاكستان، علاوه بر اينكه در خود اقوامي فارسي. روز تعلقّ داردام
زبان شده است، با چهار كشور هند و ايران و افغانسـتان و   صدها هزار مهاجر فارسي

زبان رسمي دو كشور از اين چهـار كشـور   . چين همسايه است و مرز مشترك دارد
روي نقشه، . )پشتو هم زبان رسمي ديگر آن كشور اسـت  البته در افغانستان زبان(فارسي است 

بينيم كه بـا افغانسـتان همسـايه اسـت و در      اندكي دورتر، كشور تاجيكستان را مي
در همه جـاي جهـان، همسـايگان بـا هـم      . آنجا هم زبان رسمي زبان فارسي است

كشـورهاي همسـايه بـه    . كنند و اصولاً معناي همسايگي همين اسـت  وگو مي گفت
تحولات سياسي هـر  . اند دهند و ناگزير از آن گفتن با يكديگر علاقه نشان مي سخن

گذارد و روابط اقتصـادي بـا همسـايگان عمومـاً      كشور بر كشورهاي همسايه اثر مي
                                                      

 .54-53، ص همان  مشايخ فريدني،. 1
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 .نسبت به روابط اقتصادي با كشورهاي دور اولويت دارد

 ايران، همساية بزرگ پاكستان، با ايـن كشـور مـرز طـولاني دارد و نخسـتين     
مـيلادي بـه    1947كشوري است كه پاكسـتان را در بـدو اسـتقلال آن در سـال     

اين اعتماد و علاقه كه عمر آن با عمر دولت پاكستان برابر . رسميت شناخته است
وشش سال گذشته همچنان ادامـه يافتـه و امـروزه زمينـة لازم      است طي شصت

ي ميـان دو كشـور   هاي سياسي و امنيتي و اقتصادي و فرهنگ براي انواع همكاري
مسلمّ است كه هر قدر شمار كساني كـه در پاكسـتان   . ايران و پاكستان مهياست

ها بيشتر و بهتر بـه نتيجـه    به زبان فارسي مسلط باشند بيشتر باشد اين همكاري
اي هزارسـاله   حتي اگر، به فرض، زبان فارسـي در پاكسـتان سـابقه   . خواهد رسيد

شته صدهاهزار نفر از دانشمندان و عارفـان و  نداشت و اگر در طول هزار سال گذ
زبان از ايران به   اديبان و شاعران و هنرمندان و صنعتگران و سياستمداران فارسي

قاره نرفته بودند و اگر زبان فارسي چندصد سال زبان رسمي دربارهاي هند و  شبه
فرهنگي بود و در قرون متمادي زبان  زبان علمي و ادبي فرهيختگان آن ديار نمي

شد و خلاصه اگر، به فرض، هيچ عامل و دليل ديگري براي  قاره محسوب نمي شبه
توجه به زبان فارسي در پاكستان وجود نداشـت، صـرف همسـايگي پاكسـتان بـا      

كنـد كـه زبـان     ايجـاب مـي  ) و همسايگي افغانستان بـا تاجيكسـتان  (ايران و افغانستان 
ستد و همكاري پاكستان با دو همسـايه از  عنوان ابزار لازم ارتباط و دادو فارسي به

البته بايد به تصريح و تأكيد گفت كـه،  . چهار همساية خود مورد توجه قرار بگيرد
درست به همين دليل، آموختن زبان اردو نيز در ايران امروز ضروري است و نبايد 

 عنوان ابزار ارتباط با مردم كشور دوسـت و بـرادر و همسـاية    اهميت زبان اردو به
و  قاره اردو زبان مشترك همة مسلمانان شبه. ايران، يعني پاكستان، فراموش شود

آمـوختن زبـان   . وجه امتياز آنها و در كنار اسلام ركن ديگري از هويـت آنهاسـت  
اردو، از آن جهت كه زبان صدها ميليون مسلمان هندي و پاكستاني اسـت، بايـد   

  .در ايران جدي گرفته شود
 

زبان فارسي، كه خـود  . ات مدعاي ما غناي ادبيات فارسي استدليل پنجم در اثب .5
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ــر        ــول عم ــت، در ط ــتان اس ــي باس ــدزادة فارس ــه و فرزن ــي ميان ــد فارس فرزن
سالة خود افكار و عقايد و اخلاق و احساسات و عواطـف بسـياري از    هزارودويست

ادبيـات فارسـي   . مردمان بزرگ را در همة شئون زندگي در خود جاي داده است
و توجه بسياري از اهل انديشه و ذوق را از سراسر جهـان بـه    جهاني داردشهرت 

هـاي گونـاگون از    ترجمة آثار بزرگان ادب فارسي به زبـان . خود جلب كرده است
ترجمة اشعار مولانا از فارسي بـه  . چند قرن پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد

جايي كه  1.يكا بوده استترين كتاب شعر در امر هاي سال، پرفروش انگليسي، سال
مايــة ادبيــات فارســي و  مردمــان از كشــورهاي دوردســت بــراي آگــاهي از درون

آورند، طبيعي است  هاي آن به آموختن زبان فارسي روي مي مندي از زيبايي بهره
اگر فرض شود كه اين گنجينه نزد مردم پاكستان نيـز عزيـز و ارزشـمند خواهـد     

كه در زبان خود بـا معـاني بسـياري از كلمـات      مردمي مانند مردم پاكستان. بود
آهنگي واژگـان فارسـي     برند و خوش كار مي فارسي آشنا هستند و آن كلمات را به

هـاي فكـري متفكـّران و     كنند و با مباني و ريشـه  را در گوش خويش احساس مي
زبان همدلي تاريخي دارنـد بـه دانسـتن زبـان و ادبيـات فارسـي و        اديبان فارسي

 .ليد در اين گنجينه نسبت به ديگران سزاوارترندداشتن ك

 
دليل ششم، كه آخرين دليل ما در اين مقال و مقاله است، ظهور متفكّر و شاعري  .6

بزرگ، علامه محمد اقبال لاهوري، در عرصة حيات فكري و اجتماعي و سياسي و 
اگرچـه در    اين دليـل، . فرهنگي و ادبي كشور پاكستان در يكصد سال اخير است

بنـدي برحسـب حقيقـت و     حسب ترتيب در مرتبة آخر آمده، در رتبـه  مقالة ما به
 .واقعيت، آخر نيست

برابـر اسـتعمار    قـاره در  طلـب شـبه   همة كساني كه با تاريخ مبارزات رهبران استقلال
انگلستان آشنا هستند و از كيفيت پيدايش كشوري مسلمان بـه نـام پاكسـتان در كنـار     

م باخبرند، از نقش بارز و سهم مؤثر محمد اقبال 1947آن در سال هند و اعلام استقلال 

                                                      
 .، مقدمه1387تهران،   ، ترجمة حسن لاهوتي، نشر نامك،ديروز تا امروز، شرق تا غرب: مولانالوئيس، فرانكلين، . 1
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جـا از   درست اسـت كـه همـه   . اند گيري پاكستان آگاه در پيروزي آن مبارزات و در شكل
گـذار پاكسـتان نـام بـرده      عنـوان بنيـان   شخصيت معروف پاكستان، محمدعلي جناح، به

شود، امـا   سمي دولتي ديده ميشود و در پاكستان عكس او در همة اماكن و ادارات ر مي
گزاف نيست اگر گفته شود جناح كه معمار پاكستان ناميده شده اين كشور را بر اسـاس  

افزار ايجاد  اقبال، به اصطلاح امروز، نرم. اي كه اقبال طراحي كرده بوده ساخته است نقشه
. شـيد افـزاري بخ  كشور پاكستان را به دست داد و جناح، به آن انديشـه، واقعيـت سـخت   

اقبـال شـاعر   «اقبال شاعر بود و، اگر بخواهيم درست و دقيق سخن بگوييم، بايد بگوييم 
و فيضـي و   سراي بزرگي ماننـد اميرخسـرو   او كه وارث شايستة هنديان پارسي. »هم بود

بيدل و غالب بوده در شعر خود بعضي از خصوصيات سبك هندي را در تمثيل و تشـبيه  
ه است، اما انصاف بايـد داد كـه او در ميـان همـة شـاعران      خيالي انعكاس بخشيد و نازك
عظمـت او در يـافتن   . رفتـه نظيـري نـدارد    هنـد  گوي هندي و يا شاعران ايراني به فارسي
عظمت و يگـانگي او بـه حقـايق و معـاني و     . هاي تازه و تعبيرات دلنشين نيست مضمون

نيست تا شنوندگان را  شعر او شعر محفل بزم. معارفي است كه در شعر خود آورده است
او، قبـل از آنكـه شـاعر باشـد،     . وجـد آورد  آهنگ و مضامين تازه بـه  با الفاظ زيبا و خوش

متفكر است و، قبل از آنكه متفكر باشد، عارف است و، قبل از آنكه عارف باشد، مسلماني 
  .موحد است

ر بـه مـردم رنجيـده و تحقيرشـده د     »خـودي «كند بـا بيـان فلسـفي     اقبال سعي مي
 »بازگشـت بـه خويشـتن خـويش    «نفس ببخشد و آنـان را بـه    به قاره اعتماد استعمار شبه

قـاره خصوصـاً    كوشـد تـا مـردم شـبه     اين هويت فردي و جمعي كه اقبـال مـي  . خواند فرا
اي در  او آيينـه . مسلمانان را بدان دعوت كند، در ذات و جوهر خود، الهي و معنوي است

نهد تا خود را ببينند و بشناسـند و بـه    شدة معاصر خود مي نهبيگا هاي ازخود مقابل انسان
داند و كار دل و شأن  او اصل و گوهر انسان را دل او مي. خودشناسي و خودآگاهي برسند

مخاطـب  . داند و معتقد است كه بنياد كار جهان بر عشق است دل را عشق و عاشقي مي
ان همه مشترك است و تنها با او فطرت سليم و خدايي مردم است، همان فطرتي كه مي

هـاي استعمارسـاخته و نـزاع و     هـاي ملّيـت   وبنـد  تـوان از قيـد   رجوع بدان است كـه مـي  
او، با پيوند دادن خودي انسان به خدا، مقام انسان را در طبيعت . برادركشي رهايي يافت
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د انسـان را، در طبيعـت مجبـور، تنهـا موجـو     . برد از همة موجودات و مخلوقات بالاتر مي
پا خيزد؛  خواهد كه به داند و از چنين انساني مي مي »خودشكن«و  »خودنگر«و  »خودگر«

سجده درآيد  پا خيزد و به مستولي شده، به »اقوام شرق«آري، از خواب گراني كه بر همة 
اند، ياري نخواهد بلكـه   و از خسروان، كه در زمانة او گدايان و غلامان حاكمان غربي بوده

سجده درآيد، اما خوي غلامي را   برابر پروردگار قادر متعال به خويش در همچون نياكان
هيچ كس نديده سگي پيش سـگي   نكهتر است، چنا رها كند كه از خوي سگان نيز پست

  .سر خم كرده باشد
شعر بزم نيست، شعر رزم است، اما نـه از  . شعر او شيپور خروش و خيزش خلق است

ل بعضي شاعران گذشته، بلكه شعر جنگ و جهاد است، هاي توخالي و مبتذ نوع فتحنامه
. خـواران  جانبه هم در عرصة انديشه و هم در مقابله با استعمارگران و جهـان  جهادي همه

او با شعر خويش به يك ملـت و بلكـه   . برندة حركت است شعر او گنجينة معرفت و پيش
هـا   شناسد و سـال  ا مياو غرب ر. بخشد هاي تحت ستم، انديشه و انگيزه مي به همة ملت

. در اروپا زندگي كرده و انگليسيان را هم در هند و هم در كمبريج و لندن آزموده اسـت 
او . چيـز را داشـته باشـد    ستيزي كـور و كـر نيسـت كـه قصـد ويرانگـري همـه        وي غرب

هـا و   بيني و هم در جبهة سياسي و نظامي به ملـت  خواهد هم در جبهة تفكر و جهان مي
قاره استقلال و قدرت پايداري و مقاومت بخشـد و آنـان    وطنان خود در شبه مويژه به ه به

اند و آسـودگي و آرام گـرفتن آنهـا     در آورد تا بدانند كه موج را از خمودي و افسردگي به
آرمـان او  . خواهـد  اقبال امت اسلامي را مردمي ديندار و بااخلاق و پاك مي. عدم آنهاست

او سخن گفتن از . خود امير باشند تا اسير ديگران نشوند اين است كه مسلمانان بر نفس
عشق و دل و فطرت و خودي و بيخودي را وسيله و ابزاري بـراي بيـدار كـردن ديگـران     

نقـل قـول يكـي از    . داند و در شاعري چنين تعهد و رسـالتي بـر دوش گرفتـه اسـت     مي
توانـد در   اقبـال مـي   استادان ايراني، يعني شادروان محمدحسين مشايخ فريدني، دربـارة 

  :آگاهي مردم پاكستان به مقام و منزلت اقبال نزد مردم ايران مفيد و مؤثّر باشد
تـرين   بزرگ.) ش. ه 1317-1254(شيخ محمد اقبال سيالكوتي لاهوري «

لقـب شـاعر مشـرق و     حـق  شاعر فارسي و اردو در قرن حاضر است كه او را به
اي رسانيد كه براي تعبيـر   ردو را به مرحلهاو شعر ا. اند مه دادهحكيم امت و علا

اردوي او ماننـد فارسـي سـاده و بليـغ و     . مضامين و افكار علمي آمادگي يافت
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صريح و افكارش ابتكاري و عميق بود و اصطلاحات ادبي و علمـي و عرفـاني و   
فلسفي فارسي را در شعر اردو مورد استفاده قرار داد و از ايـن رهگـذر موجـب    

پـرداز باشـد حكيمـي     ذلك پيش از اينكـه شـاعري قافيـه    مع. ديدغناء اردو گر
انقلابي و مصلح و فيلسوفي اجتمـاعي و منـادي بيـداري و اتحـاد مسـلمين و      
خواستار بازسازي عقايد مسلمانان و نجات از استعمار و تعميم تعليم و تربيـت  
و آزادي زنان و پيرو اصالت قدرت و حركـت و پيشـقدم بـراي تجديـد مبـاني      

در انـواع  . نمايـان رياكـار بـود    ناپذير با روحاني ري اهل مشرق و مبارز آشتيفك
سخن، از مثنوي و غزل و دوبيتي و قصيده و قطعـه، زبـاني معجزآسـا داشـت،     
ولي از اين موهبت جز براي مقاصد عالي ديني و اجتماعي و اخلاقي و فلسـفي  

زبان اردو را از صورت او زبان فارسي را از اضمحلال نجات داد و . استفاده نكرد
بعد از او، هـر كـس   . تفننّ و تغزلّ به شكل يك زبان كامل و جدي عرضه نمود

نظـري كـه در    در اين دو زبان اسلامي شعر بسرايد يا چيز بنويسد و هر صاحب
تحكيم روابط سياسي و فرهنگي ايران و پاكسـتان و تقويـت وحـدت اسـلامي     

  1».قدمي بردارد رهين احسان اوست
مهم اين است كه مردي با اين انديشة عميق و با اين نگاه وسيع، بـا ايـن همـه     نكتة

شور و شرر و ساز و سوز، مردي با اين همت بلند و اين همـه آرزوي دور و دراز مقـدس،   
مردي با اين قريحة سرشار شاعري، زبان فارسي را براي بيان حال و قال خـود برگزيـده   

 »اي رمزآشـناي روم و تبريـز   زاده بـرهمن «و حـافظ و   او كه خود را شـيفتة مولانـا  . است
سروده اسـت؛  ه ـ  كه زبان مادري او نبودي ـ  مثل آنها، شعر خود را به زبان فارس داند،  مي

  .گويي زبان ديگري را قادر به بيان انديشه و احوال خود نديده است
  ب كـرده، اقبال به اين پرسش محتمل، كه چرا زبان فارسي را زبان شعر خـود انتخـا  

  :گويد يك بار مي. بارها پاسخ گفته است
  گرچه هندي در عـذوبت شـكّر اسـت   

  

ــيرين  ــار دري ش ــرز گفت ــت ط ــر اس  ت
  

  :گويد بار ديگر در جاي ديگر مي
ــوه  ــن از جل ــر م ــت  فك ــحور گش   اش مس

ــه  ــت انديشــــ ــي از رفعــــ   ام پارســــ
  

ــت     ــور گش ــل ط ــاخ نخ ــن ش ــة م  خام
ــه   ــرت انديشــ ــا فطــ ــورد بــ  ام در خــ

  

                                                      
 .39، ص همانمشايخ فريدني، . 1



17 
  قــاره شبـه

 پاكستان و زبان فارسي سرمقاله
 

تر خـود را مسـحور و حيـران قـدرت و زيبـايي زبـان        تمام هرچه جا با صراحتناي در
شناسـد و درخـور    بيند و پارسي را لايق فطرت و سرشت انديشة خـويش مـي   فارسي مي

  .داند رفعت انديشة خود مي
، كـه  »شيشـة عجـم  «اقبال خون جگر خود، يعني جان جان جان كـلام خـود، را در   

  :همان زبان فارسي باشد، ريخته است
  كدة مـن نـه يادگـار جـم اسـت     يشراب م
ــرا اگر ــد م ــرورش دادن ــه پ ــه بتخان   چــه ب

  

 فشردة جگر مـن بـه شيشـة عجـم اسـت     
 چكيده از لب من آنچه در دل حرم اسـت 

  

  :رنگ داند آكنده از گوهرهاي الماس اقبال زبان فارسي را دريايي ناپيداكرانه مي
  عجـــم بحــــري اســـت ناپيــــداكناري  

  

ــاس   ــوهر الم ــه در وي گ ــت  ك ــگ اس  رن
  

خواهد، با زبان فارسي، بار ديگر آتـش كهـن را در دل و جـان و جامعـة مـردم       مي او
  :معاصر خود برافروزد

  زخودرميده چه داند نواي مـن ز كجاسـت؟  
  نواي مـن بـه عجـم آتـش كهـن افروخـت      

  

 جهان او دگر است و جهان من دگـر اسـت  
 خبـر اسـت   عرب ز نغمـة شـوقم هنـوز بـي    

  

يت شعري كه اقبال سروده، دوثلث آن بـه زبـان   هزار ب آري، چنين است كه از هجده
عشق اقبال را به ايـران و زبـان فارسـي و شـاعران     . فارسي و ثلث ديگر به زبان اردوست

ترين غزل او در ايران امروز  ه معروفـكو ـ  زل معروف اـن غـوان در ايـت بزرگ فارسي مي
  :مشاهده كردت ـ اس

ــما   ــان ش ــوزم در خياب ــه س ــراغ لال ــون چ   چ
ــه ــ غوط ــه  ه ــدگي انديش ــمير زن   ام ا زد در ض

  نگاهم برتر از پـروين گذشـت   ،مهر و مه ديدم
ــردد  ــر گ ــا ســنانش تيزت ــدمش ،ت ــرو پيچي   ف

  دســتان شــرق نــذر تهــيكنــد فكــر رنگيــنم 
  ندكرسـد مـردي كـه زنجيـر غلامـان بش ـ      مي

 ـ رد مـن زنيـد اي پيكـران آب و گـل    حلقه گ  
  

ــان عجــم، جــان مــن و جــان شــما   !اي جوان
ــا بـ ـ ــت آورده هت ــما  ا دس ــان ش ــار پنه  م افك

 ريخـــتم طـــرح حـــرم در كافرســـتان شـــما
 آشــفته بــود انــدر بيابــان شــما     اي شــعله
ــار ــما  ةپـ ــان شـ ــه دارم از بدخشـ  لعلـــي كـ

ــده ــما  ديــ ــدان شــ ــوار زنــ  ام از روزن ديــ
 آتشـــي در ســـينه دارم از نياكـــان شـــما   

  

ل بايد گفت در پاكستان امروز، اقبال از زبان فارسي و زبـان فارسـي از اقبـا    باري، مي
آيـد و هـر جـا از زبـان      خاطر مـي  هر جا نام اقبال بر زبان آيد زبان فارسي به. جدا نيست

از سـوي ديگـر، در كشـور    . كنـد  خـاطر خطـور مـي    فارسي سخن گفته شود نام اقبال به
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آيـد و از علـّت حـدوث و پيـدايش      ميـان مـي   بـه  »هويت ملـي «هرگاه موضوع   پاكستان،
حمد اقبال در كنار چهرة محمدعلي جناح در نظر شود، چهرة م پاكستان سخن گفته مي

توان اقبال را از زبان  توان پاكستان را از اقبال جدا دانست و نه مي نه مي. شود مجسم مي
  .فارسي جدا كرد

هـاي اقبـال وداع كنـد و او را بـه      بايد پرسيد آيا ملت پاكستان حاضر است با انديشه
تفا كند؟ اگر پاسخ اين سؤال منفـي اسـت، در آن   تاريخ بسپرد و از او حداكثر به نامي اك

. تواند از آموختن زبان فارسي صرف نظر كنـد  شك نيست كه ملتّ پاكستان نمي  صورت،
كليد درِ گنجينة افكار و اسرار اقبال زبان فارسي است و دقيقاً به همين دليل و به دلايل 

توان و نبايد از حيات فرهنگـي و   ديگري كه سابقاً بدانها اشاره كرديم زبان فارسي را نمي
  .اجتماعي پاكستان زدود

مانند   شود، كه پايتخت فرهنگي پاكستان محسوب مي  امروزه، آرامگاه اقبال در لاهور،
هر كس بـه  . شود آرامگاه جناح در كراچي نمادي از هويت و ملّيت پاكستان محسوب مي

. شـعر فارسـي اسـت     بينـد،   ه او مـي رود، آنچه بر در و ديوار آرامگـا  زيارت تربت اقبال مي
پس از مرگ نيز، با هموطنان خود، مانند دوران زنـدگي، بـا زبـان فارسـي سـخن        اقبال،
بر سنگ مرمر سفيدرنگ مزار او، كه هدية افغانسـتان اسـت، ايـن غـزل نقـش      . گويد مي

  :بسته است
ــد   ــرودين كردنـ ــاد فـ ــفت بـ ــرا صـ   دم مـ
ــابم  ــين ز خونــ ــة صحرانشــ ــود لالــ   نمــ

  انم كــه بــر ســپهر بــرين    بلنــدبال چنـ ـ
  هاســت كــاري فــروغ آدم خــاكي ز تــازه  

  چراغ خويش برافـروختم كـه دسـت كلـيم    
  سـجده و يـاري ز خسـروان مطلـب     در آ بـه 

  

ــد   ــمين كردن ــو ياس ــكم چ ــاه را ز سرش  گي
 كــه بــادة لعلــي بــه ســاتگين كردنــد چنــان

 هــزار بــار مــرا نوريــان كمــين كردنــد     
 مه و ستاره كنند آنچه پيش از ايـن كردنـد  

 ايــن زمانــه نهــان زيــر آســتين كردنــد در 
ــد    ــين كردن ــا چن ــان م ــر نياك ــه روز فق  ك

  

زباني قابـل   دانيم كه براي هر فارسي حسن ختام اين مقاله را سرود مليّ پاكستان مي
اين درجه از اشتراك ميـان فارسـي و   . فهمند فهم است، آن سان كه اردوزبانان آن را مي

شود، در حقيقت، حكايت از نزديكـي دو ملـّت    مياردو، كه در سرود مليّ پاكستان ديده 
اي از اشـتراكات وسـيع اعتقـادي و فكـري و      نـد و نمـاد و نشـانه   ك  ايران و پاكستان مـي 

  .شود فرهنگي ميان اين دو ملتّ محسوب مي
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 كشور حسين شاد باد    سرزمين شاد باد پاك
 ارض پاكستان    شان تو نشان عزم عالي

   مركز يقين شاد باد   
 قوت اخوت عوام    نظام سرزمين كا پاك

 پاينده تابنده باد    قوم، ملك، سلطنت
   شاد باد منزل مراد   

 رهبر ترقيّ و كمال    پرچم ستاره و هلال
 جان استقبال    شان حال ترجمان ماضي

   ساية خداي ذوالجلال   
  






